
  با موالى و بردگان( ع)رفتارشناسى امام جواد 

   هادى وكيلى

   آيين ليلا نيك

  چكيده

برخورد اسلام با پديده اجتماعى . جزيره، در عصر جاهلى امرى متداول بود اى ديرين، در شبه دارى با سابقه رسم برده

با افزايش تعداد اسرا در پى . تدريجى آن بودكارهايى براى حذف  بردگى، مبارزه با اين سنت غلط از طريق دادن راه

دارى رشد كرد و سران مسلمانان، برخوردهاى متفاوتى با اين موضوع از خود نشان  سياست فتوحات توسط خلفا، برده

كارهاى نظرى و عملى خويش، در  در عصر خلفاى عباسى، درصدد برآمدند تا با راه( ع)در اين ميان، امام جواد . دادند

 .تقاء جايگاه گروه بردگان و موالى در جامعه تلاش نمايندجهت ار

اند و  اين نوشتار، بر آن است تا نشان دهد كه آن حضرت، چه ديدگاهى نسبت به مسأله بردگى و بردگان داشته

با كار به روش تاريخى، با اسلوب توصيفى و تحليلى و  اين. كارهاى عملى و نظرى ايشان در اين باره چه بوده است راه

 .اى انجام شده است استفاده از منابع كتابخانه

 .، بردگان، سيره نظرى، سيره عملى(ع)اسلام، امام جواد : واژگان كليدى
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  مقدمه

در اين زمينه، . دارى با سابقه طولانى در ميان ملل مختلف جهان رايج بود دين اسلام هنگامى ظهور كرد كه پديده برده

، در (ص)پس از رحلت پيامبر . دارى برخاست مات حكيمانه و عادلانه خود، به مبارزه با سنت غلط بردهاسلام با اقدا

گانه، با افزايش فتوحات، تعداد اسيران و در نتيجه بردگان در جامعه اسلامى زياد شد؛ سياستى كه در  دوره خلفاى سه

                                                            
 .دانشيار گروه تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد .  
 .كارشناس ارشد تاريخ تشيع، دانشگاه فردوسى مشهد.   



زمان با حكومت مأمون و  ، در دوره عباسى و هم(ع)واد در اين ميان امام ج. عصر خلفاى اموى و عباسى نيز ادامه يافت

در اين وضعيت، آن حضرت به عنوان جانشين و . معتصم قرار گرفتند كه در اين دوره شاهد افزايش تعداد بردگان هستيم

ردگان و ب( ع)اين نوشتار، رابطه امام جواد . احياگر سنت نبوى، به قشر محروم بردگان و موالى توجه خاص خود داشتند

 .را بررسى خواهد كرد

  بردگى در اسلام

داد و از برخى مزاياى فردى و اجتماعى خود  شد كه به عللى آزادى خود را از دست مى برده به شخصى اطلاق مى

لفظ رايج برده در زبان عربى براى جنس مذكر،  8.گرفت گشت و به دنبال، آن تابع اراده فرد ديگرى قرار مى محروم مى

دارى سابقه طولانى در ميان ملل و اقوام كشورهاى جهان  برده  .رود كار مى به« امه»زن لفظ  و براى برده است« عبد»

آمد و سيستم اقتصادى حاكم بر  جزيره نيز قبل از ظهور اسلام امرى متداول به شمار مى بردگى در شبه. باستان داشت

نژادى موجود در  عدالتى و تبعيض از همان ابتدا، به مقابله با بى با وجود اين اسلام 5.دارى بود جزيره، مبتنى بر برده شبه

هاى بردگى در جامعه،  جامعه نسبت به اين گروه پرداخت و همه افراد را برابر خواند؛ ولى با توجه به استحكام ريشه

 لذا اسلام در كنار  .توانستند به مبارزه فورى با بردگى اقدام كنند نمى( ص)پيامبر 
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دارى انجام داد و  كن كردن تدريجى نظام برده هاى فكرى و فرهنگى، اقدامات عملى وسيعى درجهت ريشه ساير فعاليت

مانع به بردگى گرفتن افراد آزاد به سبب فقر، بدهكارى، ربوده شدن، قمار و عوامل متعدد ديگر شد؛ ولى بردگى را به 

  .وداسارت در جنگ و تولد كنيز زادگان محدود نم

دارى در جامعه عرب مخالفت كردند و با اقداماتى نظير ازدواج با  پس از آغاز رسالت، با نظام اجتماعى برده( ص)پيامبر 

پس از رحلت آن حضرت،  3.و آزادى بردگان، دنبال تغيير افكار و ديد جامعه اسلامى نسبت به اين گروه بودند 3 كنيزان

                                                            
 .  - ايرجى، بردگى در اسلام، ص .  8
 .همان.   
 .1   -   ابوزيدآبادى، بردگان از جاهليت تا اسلام، ص .  5
 . 1  -13 قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص .   
 .3   -81 تا اسلام، ص بردگان از جاهليت .   



اسيران فراوانى وارد جامعه اسلامى شدند و زمانى نگذشت كه تعصبات جاهلى  ريزى سياست فتوحات توسط خلفا، با پى

اما  1 وفادارتر از ديگران بود،( ص)هاى پيامبر  در ميان سه خليفه اول، ابوبكر به سنت. دوباره در جامعه رواج يافت

هاى عرب بر  جويى چنين برترى گرايى و هم با اقدامات خود بار ديگر تفكر جاهلى قوم   و سوم،    خليفه دوم

 .غيرعرب را زنده نمودند

هاى اسلامى گرديدند  زيادى وارد سرزمين( بردگان آزاد شده)اميه، به واسطه فتوحات، اسرا و موالى  با روى كار آمدن بنى

ز به هاى ضد خلافت اموى همراه شدند و سرانجام ني كه به واسطه تحقير و آزار اين گروه به وسيله امويان، آنان با نهضت

 .عمر اين حكومت پايان دادند

چنان در  كار آمدن عباسيان، جايگاه گروهى از بردگان در جامعه بهتر شد، ولى تعدادى ديگر از اين قشر هم با روى

هايى مانند قيام زنگيان  بردند كه اين امر در ادامه، به اعتراض و شركت آنان در قيام اوضاع نامساعدى به سر مى

  هاى اموى و عباسى، همواره اول تا هشتم در مدت روى كار آمدن حكومت امامان 8 .انجاميد
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بردن به جايگاه امامان و به حق  اين گروه نيز با پى. كردند نمودند و از آنان حمايت مى به قشر محروم بردگان توجه مى

 .نمودند هاى مختلف، از آن بزرگواران حمايت مى بودن آنان در موقعيت

  و بردگان( ع)ام جواد ام

، امامان معصوم به عنوان جانشينان بر حق آن حضرت، در جهت احياى سيره نبوى و اجرا نمودن (ص)بعد از پيامبر اكرم 

عباسى، موانع فراوانى  اميه و بنى گانه و در سلسله ملوكيتى بنى در دوره خلفاى سه. اسلام ناب در جامعه تلاش نمودند

                                                                                                                                                                                         
 .3  ، ص 8طبرى، تاريخ الأمم و الملوك، ج .  3
 . 3 . 835 ، ص  اثير، الكامل فى التاريخ، ج  ؛ ابن1   -   ،  واقدى، المغازى، ج .  3
 . 8  - 8 ،  يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج .  1 
 .8   -83 ؛ دينورى، اخبارالطوال، 58 همان، ص .    
 .8 5، ص  ج  واقدى، المغازى،.    
 .15  -   ، ص  اثير، الكامل، ج  ابن.  8 



كارهاى نظرى و عملى خود، در جهت  واران، با راه نسانى و الهى امامان وجود داشت، اما آن بزرگبراى پيشبرد مقاصد ا

 .حذف تدريجى بردگى و بهبود وضعيت اين گروه در جامعه اسلامى گام برداشتند

دو  زمان با دوره امامت آن حضرت هم. سالگى به امامت رسيدند در هشت( ع)پس از شهادت امام رضا ( ع)امام جواد 

توانستند  آن حضرت در اين دوره، به دليل نظارت شديد حكومت بر امام، نمى. بود( مأمون و معتصم)خليفه عباسى 

هاى امام در جهت  با وجود اين، برخى از فعاليت. اقدامى اساسى در جهت بهترشدن وضعيت گروه بردگان انجام دهند

 :شود ها، از دو جنبه بررسى مى اين فعاليت. گرفت رسيدن به اين هدف ارزشمند صورت مى

  سيره نظرى( الف

هايى كه امام در سخنان  يكى از زمينه. هاى خويش، سعى در ارشاد مردم داشتند همواره با پندها و موعظه( ع)امام جواد 

ندارند و تفاوتى ها بر حسب نژادشان، بر ديگرى برترى  نمودند، بيان اين مسأله بود كه انسان خود همواره بر آن تأكيد مى

 :از حيث نژاد انسانى، ميان افراد جامعه از جمله يك برده و مولايش نيست؛ از جمله

 . 

 الشَّرِيفُ كلُ الشَّرِيفِ منَْ شَرَّفهَُ عمله؛»

  ها، كسى تر از همه شريف با شرافت

   8: ص

دانند، نه به سبب نژاد و  واسطه اعمال آنان مى امام شرافت و برترى افراد را به« .است كه شرفش به واسطه عمل او باشد

   .نسبى كه به آن فخر بفروشند

8. 

هلَْ لِمَوْلَاهُ فِى َلَِك أَجْر  أَوْ أَسْأَلُهُ عنَِ المَْمْلُوك يحْضُرهُُ الْمَوْتُ فيَعْتِقهُُ الْمَولَْى فِى تِلْك السَّاعَةِ فَيخْرُجُ منَِ الدُّنيْا حُرّاً فَ»

مَوْلَاهُ وَ هَذاَ عتِْق  فىِ نُ لَهُ أَجْرُهُ إََِا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوك فَكتَبَ إِلَيهِ يتْرُك الْعبَْدَ مَمْلُوكاً فِى حَالِ مَوْتِهِ فهَُوَ أَجْر  لِيتْرُكهُ فَيكو

 .«هَذِهِ السَّاعَةِ ليَسَ بنَِافِعٍ لَه

                                                            
 . 88؛ شبلنجى، نورالأبصار، ص 8 3، ص  اربلى، كشف الغمة، ج .    



د يا وى را در همان حال بردگى رها نمايند تا بميرد، اى رو به مرگ را آزاد كنن حضرت در پاسخ اين سؤال كه اگر برده آن

اند كه زودتر از اين  رسد امام با اين سخن، تذكر داده به نظر مى 5 .«آزادى در حال مرگ براى او سودى ندارد»: فرمودند

 .زمان و هنگام حيات بردگان به فكر آزادى اين گروه باشيد

8. 

   .«ديگرند الناس اخوان، مردم برادر يك»

 .كنند توان گفت امام با برادر خواندن افراد، هرگونه برترى نژادى و اجتماعى آنان را رد مى ىم

  سيره عملى( ب

كه از نظر نسب و جايگاه اجتماعى، داماد خليفه بودند و در مرتبه والايى قرار داشتند و بر  با وجود آن( ع)امام جواد 

ها نشست و  انستند، همواره به فكر طبقات پايين بودند و با آند حسب ظاهر، ايشان را از طبقات بالاى جامعه مى

هاى مختلف خود، براى بهبود وضعيت  بردگان و موالى، يكى از اين طبقات بودند كه امام با فعاليت   .كردند برخاست مى

 :هاى ايشان عبارت بودند از برخى از تلاش. كردند ها در جامعه تلاش مى آن

  بردگانبالا بردن موقعيت .  

  با اقداماتى، موجبات بالا رفتن موقعيت بردگان را در جامعه( ع)امام جواد 
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كاران خواست كه براى  فردى به محضر امام آمد و آن حضرت از خدمت. و هميشه به اين قشر توجه داشتند. فراهم كردند

چنين امام، كنيزى  هم 3 .ند تا در كنار او غذا بخورندوى غذا بياورند و پس از آوردن غذا، آن حضرت از ميهمان خواست

                                                            
 . 88، ص 5كلينى، گزيده كافى، ج .  5 
 .8 3، ص  اربلى، كشف الغمه، ج .    
 .   ، ص (ع) صلواتى، زندگانى و دوره امام محمدتقى.    
 .833، ص  ؛ راوندى، الخرائج الجرائج، ج 33، ص 51بحارالانوار، ج مجلسى، .  3 



را كه به شدت دچار درد پا بود و پزشكان از درمان وى عاجز بودند، به حضور پذيرفتند و با قرار دادن دست خويش بر 

 .نجاميدا گونه اقدامات، به تغيير ديد و توجه مردم نسبت به گروه بردگان مى اين 3 .محل درد، مرض وى را درمان كردند

  ايجاد احساس امنيت براى بردگان.  

نمودند و اين گروه از حضور در نزد ايشان احساس  با كمال تواضع، با بردگان در جامعه برخورد مى( ع)امام جواد 

ها داوطلبانه به حضور آن حضرت برسند و خواهان خدمت به  شد آن كردند؛ آرامشى كه موجب مى آرامش و امنيت مى

گزارى در نزد  شخصى از ارادتمندان امام، غلامى نزد خويش داشت كه وى علاقه زيادى به حضور و خدمت. ايشان باشند

هنگامى كه . وى از ارباب خويش درخواست كرد كه او را براى خدمت به ايشان معرفى كند. داد آن بزرگوار نشان مى

كاران خود  به غلام خود فرمودند تا وى را جزء همارباب با وى به حضور امام رسيدند، ايشان بدون بيان مطلبى، خطاب 

پس از مدتى به حضور آن حضرت رسيد، از مشاهده هيبت ( ع)كار امام رضا  چنين زمانى كه خدمت هم 1 .قرار دهد

امام با مشاهده اين وضعيت، . اى كه مسير رفتن به نزد ايشان را فراموش كرد ايشان ترسى در وجودش پيدا شد، به گونه

اين مسأله به    .وى به محضر ايشان رسيد و با گرفتن دست حضرت، به آرامش رسيد. آمدن را به وى نشان دادندمسير 

 .رسيدند دانستند كه در محضر اين بزرگواران به آسايش مى گاه محكمى مى دهد كه بردگان، امامان را تكيه خوبى نشان مى
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  تعليم و تربيت بردگان. 8

هاى تحميلى دستگاه حكومت بر ايشان، در كنار نشر و تبليغ مكتب  وران امامت خويش، با وجود محدوديتامام در د

گروهى از شاگردان، بردگان بودند كه . اى داشتند هاى گوناگون، به مسأله تربيت شاگردان نيز توجه ويژه تشيع، با شيوه

 :برخى از اين شاگردان عبارت بودند ازامام نقش مهمى در بالندگى علمى و معنوى اين گروه داشتند؛ 

 8 مولى نخع؛   نخعى، بن دراج بن نوح ايوب -8 - 

                                                            
 .   -  ، ص 51؛ بحارالانوار، ج   8همان، ص .  3 
 .   -  ، ص 51؛ بحارالانوار، ج 38 ، ص  مفيد، ارشاد، ج .  1 
 . 1 همان، ص .    
 . 1 رجال نجاشى، ص .    
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  به مسأله تعليم و تربيت غلامان( ع)طور كه گذشت، امام جواد  همان
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به گفته راوندى، يكى از . كردند اى كه زمينه رشد علمى و دينى آنان را فراهم مى دادند؛ به گونه و موالى خود اهميت مى

هاى خود شك نمود و تعدادى از آنان  وى ابتدا به همسايه. گوسفندى داشت كه آن را گم كرده بود( ع)كنيزان امام جواد 

                                                                                                                                                                                         
 .8 8رجال طوسى، ص .  8 
 .همان.    
 .همان.  5 
 .55برقى، ص  رجال.    
 .5 8رجال طوسى، ص .    
   8همان، ص .  3 
 . 5رجال برقى، ص .  3 
 .8 8رجال طوسى، ص .  81
 .3 8همان، ص .   8
 . 5رجال برقى، ص .   8



! اند آنان را رها كنيد كه كارى انجام نداده»: با ديدن اين صحنه فرمودند ايشان. را گرفت و به خدمت آن حضرت آورد

امام . خانه را گرفت و به حضور امام آورد هنگامى كه وى به آن خانه رفت، صاحب. «گوسفند شما در فلان خانه است

شما به او ظلم كرديد؛ »: دزدى وى را رد كردند و از تهمت زدن بدون آگاهى كنيز خود ناراحت شدند و به وى فرمودند

. چنين غلام امام با ايشان در خارج از منزل مشغول خوردن غذا بود هم 88.«زيرا گوسفند، خود وارد خانه او شده بود

هر زمان »: هاى باقى مانده را جمع كند كه آن حضرت به وى فرمودند ها و خوراكى غلام پس از اتمام غذا، خواست نان

  8.«چه را باقى ماند، جمع نكنيد اگرچه يك ران گوسفند باشد آندر بيابان غذايى خورديد، 

گاه براى هدايت بردگان و غلامان خود به مسير درست، با نشان دادن كرامتى، آنان را از شك ( ع)امام جواد 

د كاران در اعتقادات خود به امامت آن حضرت دچار تردي آوردند؛ براى مثال، وقتى متوجه شدند يكى از خدمت درمى

اى غيرعادى بزرگ  گونه شده، در حالى كه وى در حال نگاه كردن به امام بود، ناگهان مشاهده كرد، بدن آن بزرگوار به

پس از گذشت اندك زمانى، از پيكر ايشان . شد و تمام فضاى اتاق را فراگرفت و رنگ چهره ايشان دگرگون گرديد

 85.اختيار به سجده افتاد غلام با ديدن اين كرامت، بى. گشتكاسته شد و چهره ايشان به همان رنگ ابتداى خود باز

  رفتار متقابل بردگان

 پرداختند، به حمايت از غلامان و موالى مى( ع)گونه كه امام جواد  همان
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. ثابت كنند اى از اقدامات آن حضرت قدردانى نمايند و عشق و ارادت خود را به ايشان گونه نمودند به ها نيز سعى مى آن

چه را كه متعلق به اوست،  خالد، هنگام مرگ وصيت كرد تا همه اموال و آن حسن ابى براى مثال، ميمون غلام محمدبن

رسد غلامان و موالى امام، با حضور در كنار آن حضرت و  به نظر مى  8.بفروشند و به حضور آن بزرگوار بفرستند

 .هاى امام از اين قشر محروم بودند از اقدامات و پشتيبانى اى حمايت خويش از ايشان، دنبال جبران گوشه

                                                            
 .  ، ص 51؛ بحارالانوار، ج   8، ص  راوندى، الخرائج و الجرائج، ج .  88
 .33، ص 51؛ همان؛ ج 833همان، ص .   8
 .55، ص 51؛ بحارالانوار، ج  83، ص  مناقب، ج شهرآشوب،  ابن.  85
 .831، ص   بروجردى، الجامع أحاديث، ج .   8



  نتيجه

جزيره  اى طولانى، در نقاط مختلف جهان متداول بود و مقارن با ظهور اسلام در شبه دارى با سابقه پديده اجتماعى برده

ر، زمينه حذف تدريجى كارهاى مؤث اسلام تحولى اساسى در وضعيت گروه بردگان ايجاد نمود و با راه. نيز وجود داشت

و در دوره خلفا، بردگان و موالى از حقوق خود ( ص)در اين ميان با رحلت پيامبر . دارى را در جامعه فراهم ساخت برده

ترين ضربه را از نظر  اميه به اوج خود رسيد و موالى بيش تا حدودى محروم گرديدند؛ محروميت و ظلمى كه در دوره بنى

هاى ضد اموى وارد شدند كه اين امر، تأثير زيادى در زوال سلسله مذكور و  ؛ لذا در جنبشاجتماعى متحمل گرديدند

، آن حضرت با وجود موقعيت خود به (ع)در دوره خلافت عباسى و امامت امام جواد . كار آمدن عباسيان داشت روى

اساسى براى گروه بردگان انجام دهند؛ توانستند اقدامى  نظر بودن از سوى حكومت، نمى عنوان داماد خليفه، به دليل تحت

گرفت، سعى در  اما در حد امكان، با اقداماتى كه در جهت اجرا نمودن اسلام ناب و زنده كردن سيره نبوى صورت مى

در مقابل نيز تعدادى از از گروه، با مشاهده اقدامات ايشان، به . اصلاح، تعليم و تربيت و آزادسازى گروه بردگان نمودند

كه  چنان. ماندند ودن راه و هدفشان پى بردند و گرايش شيعى يافتند و در هر موقعيتى در كنار امامان خود مىبرحق ب

 .كردند هاى اين بزرگوار قدردانى مى برخى از بردگان، با صرف دارايى خود در راه ايشان، از تلاش
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